آنها روزی اعتراف خواهند کرد
     ليلا اسفندياری که سرپرستی برنامه ی عزيمت فاجعه آميز و سئوال برانگيز تعدادی از کوهنوردان ايرانی به قله نانگاپاربات پاکستان را در تيرماه سال 87 بر عهده داشت ـ همان برنامه ای که به صعود آسمانی زنده ياد سامان نعمتی و سقوط اخلاقی همراهانش منتهی شد ـ چندی پيش مصاحبه ای با خبرنگار نشريه اکسپلوررز وب (Explorersweb) انجام داده که در تاريخ 14 ژوئن 2010 برابر با 24 خرداد ماه امسال بر صفحه مجازی آن قرار گرفته است.

( جهت دیدن مصاحبه به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://explorersweb.com/everest_k2/news.php?id=19432(
    اين نشريه که اخبار رويدادها و تحولات مربوط به برنامه های صعود کوهنوردان به کوههای هیمالیا را پوشش می دهد به اين علت با لیلا اسفندياری به گفتگو نشسته که ايشان اواخر بهار امسال به قصد صعود به  قله کی تو، به پاکستان عزيمت کرده بود اما خبرها حاکی از آن است که وی به دنبال شکست و ناکامی در اين برنامه مدتی است بدون سروصدا به ايران بازگشته است.

   لیلا اسفندياری در اين گفتگوی کوتاه که در قالب گزارشی خبری انتشار يافته از هر دری سخن گفته و ادعاهای عجيب و غريبی نيز مطرح کرده است. در اين گزارش به نقل از ايشان آمده است که نبود حامی مالی باعث شده او اين بار برای تحقق رؤيای فتح قله ی کی تو، خانه خود را بفروشد؟!. وی گفته است فدراسيون کوهنوردی ايران از آنها حمايت نمی کند و او و دوستانش مستقل صعود می کنند؟! اين خانم همچنين مدعی شده است که می خواهد به تمام قله های بالای 8 هزار متر دنيا صعود کند و در اين مسير حاضر است به هر تيم اعزامی به شرط اينکه حامی مالی آن در خارج از کشور ايران باشد ملحق شود ؟! (زهی خیال باطل).      
من هرگز قصد نداشتم به اظهارات لیلا اسفندياری در اين مصاحبه وقعی بنهم اما نکته اخيری که از ايشان نقل شد موجب گرديد سکوت را جايز ندانم و در مقام دفاع از معصوميت و مظلوميت سامان عزيز و قهرمان، که با هدف روشنگری افکار عمومی جامعه کوهنوردی کشور به جهت اطلاع مسئولان ذيربط نکاتی را يادآوری کنم. در اين نوشتار کوتاه با توجه به سابقه ی عملکرد سؤ و پيشينه ی پرابهام لیلا اسفندياری و همراه هميشگی اش کاظم فريديان سعی شده است انگيزه و اهداف وی از انجام اين مصاحبه و طرح موضوعات يادشده، تبيين و تشريح شود. با اين توضيح که نبايد فراموش کنيم که لیلا اسفندياری در مقام سرپرست و کاظم فريديان به عنوان مسئول فنی گروه کوهنوردان اعزامی به نانگاپاربات با استناد به شواهد و قرائن و مدارک موجود متهمان رديف اول پرونده ی مرگ مشکوک سامان در اين ماجرا هستند.

   و اما با توجه به بررسی شکل و محتوای سخنان لیلا اسفندياری در اين مصاحبه، اهداف و انگيزه های وی از طرح موضوعات ياد شده را می توان چنين برشمرد:

1ـ تحليل روان شناختی جملاتی که ليلا اسفندياری در اين مصاحبه در باره ی خودش بيان کرده و عکس هايي که از او در متن گزارش منتشر شده است به خوبی نشان می دهد وی فردی جويای نام و طالب شهرت است و دوست دارد به هر طريق ممکن حتی با توسل به شيوه های غيراخلاقی و روش های نامتعارف اسم خود را در مجامع کوهنوردی بر سر زبانها بيندازد. 
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حتی عنوانی که نشريه ی اکسپلوررز وب برای اين گزارش انتخاب کرده  « چهره شجاعت » در خدمت ارضای تمايلات خودخواهانه و خودپرستانه ی اوست. او در اين مصاحبه چنان از آرزوها و رؤياهای خود برای فتح قله های بزرگ جهان سخن می گويد که گويي عاشق پاکباز و بی قرار کوهنوردی است و حاضر است در راه دستيابی به معشوق خود همه ی هستی اش را فدا کند؟؟!!
    اما اين حقيقت روشن را فراموش کرده است که لازمه ی عاشقی ، صداقت و پاکی و يکرنگی است. خصوصياتی که وی و دوستانش فاقد آن هستند و آنچه از آن برخوردارند رنگ و ريا و ادعاهاي دروغينی بيش نيست. آنان بارها ثابت کرده اند برای آنکه به ناروا اسم و رسمی برای خود در محافل ورزشی و کوهنوردی دست و پا کنند حاضرند به راحتی دروغ بگويند و در يک تبانی آشکار حقايق مربوط به مرگ مظلومانه سامان و دستبرد به اموال و تجهيزات شخصی او را کتمان کنند.

2ـ لیلا اسفندياری با عنوان اين مطلب که « فدراسيون کوهنوردی ايران از آنها حمايت نمی کند و او و دوستانش مستقل فعاليت می کنند» در واقع اتهام دیرینه خود را به مقام ها و مسئولان رسمی ورزش کوهنوردی کشور وارد می کند که چون ما در مقام دفاع از آنها نيستيم در اين باره سخنی نمی گوييم و اين آقايان اگر صلاح بدانند حتماً پاسخ اظهارات غيرمسئولانه ی او را خواهند داد. اما آنچه که جالب به نظر می آيد اين است که لیلا اسفندياری در ادامه ی سخنان خود با اشاره به آرزوهايش برای صعود به قلل مرتفع جهان اعلام می کند او حاضر است به هر تيم اعزامی با اين شرط که حامی مالی آن در خارج از ايران باشد ملحق شود؟! 
    اين سخن ايشان برای کسانی که با کارنامه ی او و دوستانش آشنايي دارند بيش از آنکه جدی گرفته شود، مايه ی مزاح و خنده و شوخی است و مصداق بارز استفاده از شگرد فرار به جلو برای رهايي از اتهام سنگين بی کفايتی و فقدان صلاحيت حرفه ای و اخلاقی آنان در عرصه ی کوهنوردی تلقی مي شود. لیلا اسفندياری در اين خصوص چنان شرط و شروط می گذارد که گويي گروههای خارجی و بين المللی بی صبرانه منتظرند تا او به درخواست عاجزانه شان پاسخ مثبت دهد و به آنان ملحق شود و اين گروهها در رقابت با يکديگر افتخار همراهی با وی را از آن خود سازند؟؟!! اما روشن و مبرهن است که علت اصلی اين موضع گيری، قطع اميد لیلا اسفندياری و دوستانش از کسب حامی مالی داخلی برای صعود به قله های بزرگ جهان است. جالب است بدانيم آنان حتی در فعاليت ها و برنامه های امسال خود هيچگونه موفقيتی کسب نکرده و با شکست ها و ناکامی های پی در پی روبرو شده اند. (برنامه صعود احسان پرتویی نیا به آناپورنا و لیلا به کی تو). لیلا اسفندياری و دوستانش به خوبی می دانند پس از برنامه ی فاجعه بار و تقلبی صعود به نانگاپاربات ديگر هيچ سازمان و مؤسسه و نهاد و شخصيت حقيقی و حقوقی حاضر نيست از برنامه های چنين افرادی حمايت مالی به عمل آورد تا آنان جنون شهرت طلبی خود را به قيمت قربانی کردن فرزندان پاکباز ميهن چون سامان نعمتی و خانم ویکتوریا کیانی و آقای امیر احمدی، ارضا نمايند و در حالی که دستهايشان به خيانت و خباثت آلوده است، مزورانه در هيأت قهرمانان و فاتحان بزرگ ظاهر شوند.
3ـ اما علت اين همه تبليغات ليلا اسفندياری برای کاظم فريديان در اين مصاحبه چيست؟ و چرا او به جای اينکه از فعالیتها و برنامه ها ی کوهنوردی خود سخن بگويد سعی کرده است تا از کاظم يک قديس و قهرمان دروغين بسازد! کاظم همان کسی است که به عنوان مسئول فنی گروه اعزامی به نانگاپاربات با سهل انگاری عامدانه و سبکسری جاهلانه در فاجعه ی مرگ سامان ها نقش اساسی داشته و البته پيش از آن نيز در جريان صعودها و برنامه های کوهپيمايي و غارنوردی های داخلی موجب مرگ عزيزان ديگری شده است و به علت دارا بودن اين سوابق سياه، چهره اش در نزد جامعه کوهنوردی کشور لکه دار و مخدوش است.
   به نظر می رسد لیلا اسفندياری با طرح موضوع دستگيری کاظم فريديان در جريان اعتراضات و حوادث پس از انتخابات قطع نظر از ماهيت اين رخدادها در پی آن است تا نوعی مشروعيت و حقانيت برای او و دوستانش در افکار عمومی ايجاد کند و چهره ی زشت و آلوده ی او را تطهير نمايد. با اين حال در اين داستانسرايي و مظلوم نمايي با ناشيگری خود را لو داده است چون در ادامه اين گزارش آمده است که کاظم نقشی در حوادث و وقايع پس از انتخابات نداشته و فقط به علت آنکه  يک کوهنورد مشهور بين المللی است بازداشت شده است؟! مگر کوهنورد مشهور بين المللی بودن جرم است که کسی به خاطر آن بازداشت و روانه زندان شود؟!

   وجه ديگر موضوع برجسته سازی نام کاظم فريديان در اين گزارش که ارتباط تنگاتنگی باجنبه قبلی موضوع دارد ، تلاش مذبوحانه ليلا اسفندياری برای انحراف افکار عمومی جامعه کوهنوردی از اتهام بزرگی است که در ارتباط با پرونده ی مرگ سامان متوجه شخص ايشان و کاظم فريديان و ساير اعضای گروه است و با عنايت به قرائن و مدارک موجود آنان متهم هستند به شکل عمدی و ارادی و با هماهنگی و همراهی يکديگر از کمک و ياری رسانی به سامان خودداری کرده و او را در ميان برف و يخبندان و کولاک و سرما تنها گذاشته اند. اين نارفيقان از آن روی به کمک و ياری سامان نشتافته اند تا برنامه صعود تقلبی خود به نانگاپاربات و فتح ساختگی اين قله را واقعی و طبيعی جلوه دهند و چون می دانسته اند سامان به هيچ قيمت زير بار اين دروغ بزرگ نخواهد رفت با توافق و تبانی هم به مرگ سامان رضايت داده اند تا اين تنها شاهد صادق دروغگويي و فريبکاری آنان از ميان برود و آنگاه در لحظاتی که سامان هنوز در جدال مرگ و زندگی با عفريت سرما و يخبندان و بالاتر از آن در نبردی مظلومانه با رذالت و پستی و پليدی و پلشتی همراهانش بسر می برد آنان جشن پيروزی دروغين صعود خود را برگزار کنند و در حالی که سامان آخرين نگاه های پاک خود را به دنيای پست و فرومايه ايشان می دوزد و چشم انتظار دريافت کمک از ياران شیطان صفت خويش است و آنان سرمست از باده ی تزوير ، قهقهه های شيطانی پيروزی سر می دهند و جام های تهی زندگی خود را با خون سامان پر و رنگين می سازند.
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    بنابر اين می توان گفت يکی از اهداف لیلا اسفندياری از بزرگ نمايي و مظلوم سازی شخصيت کاظم ، بازسازی چهره ی منفور و مخدوش او و منحرف ساختن افکار عمومی از اتهام بزرگی است که متوجه خود او و ديگر اعضای گروه اعزامی به نانگاپاربات  می باشد. رضايت به مرگ مظلومانه سامان اتهام بزرگی است که اين افراد تا صبح قيامت نيز نمی توانند ننگ و عار و رسوايي آن را از چهره های منفور خود بشويند.

4ـ اما دردناکتر و تأسف بارتر از همه اين موارد اين است که لیلا اسفندياری در اين مصاحبه دستگيری کاظم فريديان در جريان حوادث انتخاباتی ايران را مهمتر از مرگ سامان در نانگاپاربات توصيف می کند؟؟!! به راستی چرا او چنين سخنی را به زبان آورده است؟ شايد به اين علت که بازداشت کاظم اتفاق جديد و بی سابقه ای برای آنهاست و چون از قبل کسب و کار اينان گرفتن جان همنوردان و از بين بردن ورزشکاران و عاشقان طبيعت در ايران و ساير نقاط جهان بوده است طبيعی است که مرگ سامان به عنوان يک همنورد برايشان امری تکراری و مسبوق به سابقه تلقی شود و چندان اهميتی نداشته باشد؟!
    واقعاً چرا ليلا اسفندياری در اين مصاحبه از سامان سخن به ميان آورده است در حالی که موضوع مصاحبه ی او چيز ديگری بوده است ؟ واکاوی و بررسی اين مسئله ما را به حقيقت روشن ديگری فراتر از آنچه گفته شد رهنمون می سازد و آن اين است که با وجود گذشت بيش از دو سال از مرگ مظلومانه و غم انگيز سامان و اثبات کوتاهی و سهل انگاری عمدی اعضای گروه در نجات جان سامان و و تلاش برای وارونه جلوه دادن حقايق مربوط به اين واقعه ی تلخ و جانگداز ، آنان در ضمير ناخودآگاه خود همچنان درگير اين موضوع هستند و نمی توانند از آن فرار کنند و هر جا که می روند اين واقعه همچون شبحی آنان را دنبال می کند. 

   معمولاً عدم تعادل در گفتار و رفتار نشانه ای از روان پريشی و بحران روحی و فکری آدميان است و اين دقيقاً همان مشکلی است که لیلا اسفندياری با آن مواجه است. به ميان کشيدن نام و ياد سامان در اين گفتگو بدون آنکه ارتباطی با سئوالات داشته باشد ثابت می کند ايشان به لحاظ روحی و فکری و ذهنی با اين موضوع يعنی بلايي که بر سر سامان آورده اند، بشدت درگير است و در واقع يک جدال درونی ميان قوای شر و خير وجودی او بر سر اين موضوع در جريان است. نيروهای شيطانی و اهريمنی که بر حسب ظاهر مهار شخصيت او و ديگر همراهانش را در دست دارند می کوشند تا وی و دوستان هم پيمانش واقعه ی مرگ مظلومانه سامان را فراموش کنند اما هر از چندگاهی نيروهای فرمان دهنده به خير و نيکی در اين کشمکش دائمی برای لحظاتی هم که شده بر پليدی روح و انديشه ی آنان چيره می شوند و با يادآوري اين موضوع و قصور و کوتاهی عمدی آنان در نجات جان سامان و سرپوش گذاشتن براين گناه نابخشودنی، تلنگری به وجدان خفته و روح مرده ی اين افراد وارد می کنند و با سلب آرامش و آسايش زندگی ، آنان را دچار عذاب و ناراحتی و اضطراب و نگرانی می سازند.

    واقعيت اين است که کابوس مرگ مظلومانه سامان ، لیلا اسفندياری و دوستان هم پيمانش را هرگز رها نخواهد کرد و زندگی و ذهن و زبان و خواب و خوراکشان را از آنچه که امروز هست ،  آشفته تر و پريشانتر خواهد ساخت. چه بسا بيشتر روزها و شبها اين کابوس به سراغ آنها می رود و از جمله ليلا اسفندياری در خواب و بيداری سيمای معصوم و مظلوم سامان را می بيند که در برابر او ظاهر می شود و چشم در چشمان او  می دوزد و به زبان معنی از او می پرسد: آيا اين رسم رفاقت و دوستی بود؟ آيا پاسخ محبت های بيدريغ خود و خانواده ام که در طول چند روز اقامت در قروه با تمام وجود پذيرای شما بوديم، اين بود؟ آيا من که راه سخت حرکت بسوی قله نانگاپاربات را به روی تان گشودم، سزاوار چنين برخوردی بودم؟ چگونه به خود اجازه داديد با من اينطور رفتار کنيد؟ ترسيديد ...، چگونه چشم در چشمان اشکبار پدر و مادر و برادرانم نگريستيد، آیا خجل و شرمنده نشديد؟ وای  بر شما و اين دنيای دروغينی که در آن زندگی می کنيد...
  اينگونه گفتارهای باطنی بيانگر جدال و کشمکش درونی است که لیلا اسفندياری و دوستان هم پيمانش به طور دائمی با آنها دست به گريبان هستند و تا زمانی که لب به اعتراف نگشايند و حقيقت را بر زبان نياورند اين کابوسها به سراغشان خواهد آمد و ترس و دلهره ی روانی و عذاب وجدان، آرامش زندگی آنها را برهم خواهد زد.
5ـ نکته آخر اين مطلب اشاره به اصلي روانشناختی در جرم شناسی است که می گويد داشتن شريک جرم ممکن است بر حسب ظاهر موجب آرامش خاطر مجرمان و متهمان يک پرونده شود اما اين امر هرگز موجب بخشايش و تبرئه آنان نخواهد بود. پرونده ی مرگ مشکوک و مظلومانه ی سامان همچنان باز و گشوده است و شواهد و قرائن و مدارک موجود اکنون اين فرضيه را که سامان بر اثر حادثه ای طبيعی در جريان صعود به نانگاپاربات جان خود را از دست داده است به طور کامل رد می کند و از سوی ديگر احتمال تبانی و توافق اعضای گروه برای کتمان حقايق و پوشاندن واقعيت ماجرای مرگ سامان و توسل اين افراد به دروغ و فريبکاری بيش از هر زمان ديگری تقويت شده است. نمونه ای از رفتار هماهنگ متهمان اين پرونده که می تواند نشانه ای از توافق و تبانی آنان به شمار آيد، سکوت معنی دار اعضای گروه در برابر شنيدن صدای ضبط شده ی سامان در جايي است که آنان پيش از اين مدعی بودند که سامان در مسير صعود هرگز به آنجاها راه نيافته بود.

   سرانجام روزی آنها مجبور خواهند شد داستان ساختگی صعود به نانگاپاربات و افتخار دروغين فتح اين قله را کنار بگذارند و با لب گشودن به اعتراف، حقايق مرگ مظلومانه ی سامان را بر زبان آورند. اميدواريم زمانی که اين اتفاق می افتد خيلی دير نشده باشد چرا که در قرآن ـ کتاب مقدس ما مسلمانان ـ آمده است روزی زمين اسرار خود را در پيشگاه خداوند بازگو خواهد کرد و در اين ميان قله ی نانگاپاربات که پيکر سامان عزيز را به رسم امانت در آغوش خودگرفته است بر مظلوميت و معصوميت او گواهی خواهد داد و حقيقت ماجرا را آشکار خواهد ساخت و بی شک در آن روز دروغگويان زيانکارانی بيش نيستند.
در آخر باید به اطلاع برسانم که در اینده نزدیک مدارک جدیدی در راستای دروغ بودن ادعای صعود این گروه به قله نانگاپاربات به اطلاع دوستداران جامعه کوهنوردی و علاقه مندان و حقیقت جویان خواهد رسید.
فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد                شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

                                                       والسلام
                                                        همایون نعمتی (پدر سامان)
                                                                              89/6/7    
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